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آیا قرآن روش شناسی دارد؟ به نظر شما 
در معنـای عامِ روش یـا روش به معنای 
کلاسـیک آن، می توان گفت قرآن روشـی واحد 

دارد؟ اگر چنین است، دقایق آن چیست؟
به نظر بنده این نکته بســیار قابل توجه است که ابتدا شکل 
بیان معارف قرآن کریم مطرح گردد و اینکه اشــاره شــود 

گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین سید محمد نقیب

از روش خاص قرآن تا زبان متنوع آن 
در مواجهه با علوم انسانی

حجت الاسلام والمسلمین سید محمد نقیب، دانشیار و رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم است. وی 
دانش آموخته سطح چهار حوزه و متخصص در مباحث قرآنی و روایی است.

برخی از آثار حجت الاسلام والمسلمین سید محمد نقیب عبارت اند از:
کتاب ها: اخلاق تفسیر؛ سنت های تاریخی در قرآن و روایات؛ بررسی تطبیقی خصائص النبی در قرآن 

از نگاه فریقین.
مقالات: »مفهوم شناسی نظام تأمین اجتماعی با تأکید بر مفهوم حیات طیبه«؛ »تحلیل اثربخشی روایات 
معصومین بر نظرات تفسیری علامه طباطبایی«؛ »بررسی تطبیقی دیدگاه مفسران درباره جزای قتل 
عمدی مؤمن و رابطه آن با مسئله توبه در آیه ۹۳ نساء«؛»بررسی اثبات وجود امام زمان )عج( با تکیه بر 

مسئله نزول ملائکه در شب قدر«.
در این گفت وگو حجت الاسلام والمسلمین سید محمد نقیب از نظام مخصوص قرآن در عین جامعیت آن 
سخن می گوید. وی در تکمیل این گزاره معتقد است استفاده قرآن از زبان های مختلف در حالی است که 
آیات به شیوه ای منسجم و با هدف مشخص و واحد نازل شده اند. ایشان نیز به این نکته اشاره می کند 
که در قرآن با استعلای مفاهیمی مانند استعلای مفهوم حیات و انسان روبه رو هستیم؛ به این صورت 
که انســان از موجودی میرا تحت مفهوم شــهادت به موجودی حاضر و حیّ نزد خدا تبدیل می شود. 
مفهوم قصاص مثال دیگر وی برای اســتعلای حیات است که قصاص از نظر قرآن نیز در جهت حیات 
اســت. هم چنین انسان از موجودی زیســتی به خلیفه الهی تبدیل می شود و تعالی مفهومی می یابد 

)نقل به مضمون(.
ملاحظات دقیق حجت الاسلام والمسلمین نقیب در خصوص تفسیر قرآن به قرآنِ علامه طباطبایی و عدم 

تلازم آن با بی نیازی از روایات نیز از جمله مضامین خواندنیِ گفت وگوی حاضر است.
ایشــان نیز در خصوص رابطه علوم انسانی و قرآن معتقد است در عصر غیبت نه جزئیات را که فقط 
اصول و مبانی این علوم را می توان از قرآن گرفت. حجت الاسلام والمســلمین نقیب در خصوص نسبت 
مجتهــد و معصوم )ع( در زمان حیات معصوم )ع( و برخی مســائل دیگر نیز نکاتی خواندنی را مقابل 

دیدگان خواننده قرار می دهد.
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حَدٍ مِنْ رُسُلِهِ« 
َ
 بَیْنَ أ

ُ
ق رِّ

َ
 نُف

َ
تُبِهِ وَرُسُلِهِ لا

ُ
تِهِ وَک

َ
ئِک

َ
هِ وَمَلا

َّ
آمَنَ بِالل

که پس از نماز عشا خوانده می شود به این معناست که کتب 
و پیامبران الهی همه در یک مســیر هستند و یک هدف را 

دنبال می کنند. 
 حرکت در یک مسیر هدفمند 

ً
اگر نظامی در کار نباشد، قطعا

نیز وجود نــدارد. در خود قرآن هم وقتی نگاه می کنید، این 
نظام گویای این است که قرآن هدف مشخصِ هدایت گری 
را دنبال می کند؛ یعنی اگــر بخواهیم هدفی کلی برای این 
کتــاب فرض کنیم، بی گمان هــدف هدایت گری را فرض 
قِینَ«؛  مُتَّ

ْ
ی لِل

ً
 رَیْبَ ۛ فِیهِ ۛ هُد

َ
کِتَابُ لا

ْ
 ال

َ
لِك

َٰ
خواهیم کرد. »ذ

پس قرآن، کتاب هدایت با هدف هدایت گری است و برای 
تأمین این هدف، ضمن اســتفاده از روش ها و مســیرهای 
گوناگون، نظام مندی منحصر  به  فردی را دنبال می کند. پس 
 می توانیم در قرآن یک نظام معرفتی خاص را ببینیم 

ً
ما قطعا

و آن را در قرآن دنبال کنیم که سرچشمه و برگرفته از مسئله 
توحید است. 

دربـاره علـوم طبیعـی کـه چنـدان یا 
دست کم از اراده و نیت های انسانی متأثر 
نیست، راحت تر می توان گفت این علوم به توحید 
بازمی گردند؛ مثلًا می توان گفت طبیعت مخلوق 
خداوند است و ازاین رو الهی و حتی قرآنی است، 
اما علوم انسـانی که به طورخاص متأثـر از اراده، 
پیش فرض هـای فرهنگی و روان شـناختی افراد 
است، چگونه می تواند توحیدی و مشخصاً قرآنی 

باشد؟
اس«ِ  در خصوص علوم انسانی قرآن می فرماید :»من بَیَانٌ لِلنَّ
یْءٍ« و از سوی 

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
هســتم. پس قرآن از ســویی »تِبْیَانًا لِک

دیگر، کتاب هدایت اســت و برای بشــر نازل شده است. 
 

َ
یْك

َ
نَا إِل

ْ
نْزَل

َ
حتی وقتی به پیامبر اعظــم )ص( می فرماید: »أ

یْهِمْ«؛ کتاب را بر تو نازل کردیم 
َ
 إِل

َ
ل اسِ مَا نُزِّ نَ لِلنَّ رَ لِتُبَیِّ

ْ
ک

ِّ
الذ

تا آن را برای مردم تبیین کنی؛ یعنی اســاس فرستادن کتاب 
برای انسان اســت و این کتاب برای هدایت او آمده است. 
پس کتابِ نازل شده برای این است که انسان مسیر را بیابد 
و زندگــی دنیا و آخرت خود را در ســایه هدایت این کتاب 

تأمین کند. 
نمی توان گفت قرآن برخی از علوم مرتبط با انسان را نادیده 

خداوند چگونه و با چه روشی در قرآن معارف را مطرح کرده 
تا منجر به شکل گیری نظام معرفتی مخصوص به قرآن شود. 
قرآن کریم در بیان معارف بر خلاف نوشــته ها و گفتارهای 
بشــری روش و نگاهی ویژه را دنبال می کند  و در مجموع 
می شــود آن را نگاهــی نظام مند تعریف کــرد، اما در این 
نظام مندی از شیوه ها و روش های مخصوص به خود استفاده 
می کند. گاهی در یک آیه چند موضوع مطرح می شود، اما 
به یک هدف و بــرای بیان یک نظام و یک درختواره خاص 
صورت می گیرد. قرآن اساس کار را بر توحید گذاشته است. 
توحیدی که فطرت پاک بشــر آن را بــه راحتی می فهمد و 
دریافت می کنــد که یک خالق با هدف خاص با یک نظام 
مشخص جهان را اداره می کند؛ بنابراین وقتی به جای جای 
قرآن توجه می کنیم، درخواهیم یافت که توجه قرآن به همین 
»توحید« در همه امور اســت. در روایات اهل بیت )ع( نیز 
به ویژه در ســخنان گهربار امام علی )ع( در نهج البلاغه و 
به طور خاص در همان خطبه اول نهج البلاغه حضرت به 
مسئله توحیدی اشاره شده است که أول الدین معرفتُه؛ اساس 
 الدین معرفته و 

ُ
و سرآغاز دین معرفت خداوند است. »أول

 معرفته التصدیقُ به« و کمال معرفت تصدیق یا همان 
ُ

کمال
 توحیده 

ُ
 التصدیقِ به توحیده و »کمال

ُ
باور قلبی است و کمال

 الاخلاص له نفیُ الصفات عنه«. پس 
ُ

الاخلاصُ له و کمال
کمال تصدیق، توحید است.

 بر اســاس آنچه عرض کردم اگر بــاور ما بر این وحدانیت 
م به همین توحید 

َ
و توحید باشــد، آنگاه همه مســائل عال

برمی گردد. علوم نیز در شمار این امور است؛ یعنی باور ما 
این می شود که همه علوم به خداوند برمی گردد و هیچ چیز 
و هیچ کس جز خدای احد و واحد اصل نیست و اصالت 
ندارد که در واقع این همان اصل و اساس توحید است. پس 
مبنای علوم نیز به همین مسئله توحید برمی گردد تا ما بدانیم 
همه علوم از وجودی مطلق به نام خداوند سرچشمه گرفته 

است.
 بیان شده 

ً
 نظامی را که از آن سخن می گوییم در قرآن قطعا

است. خداوند نظامی را تعریف می کند که از ابتدای رسالت 
پیامبران شروع می شــود و به صورت پیوسته تا دوره پیامبر 
اعظم )ص( و پس از آن نیز توسط اهل بیت )ع( ادامه تداوم 
می یابد و دارای روند و نظامی مشخص و پیوسته است. آیه 
 

ٌّ
ل

ُ
مُؤْمِنُونَ ۚ ک

ْ
هِ وَال یْهِ مِنْ رَبِّ

َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
 بِمَا أ

ُ
سُــول معروف »آمَنَ الرَّ
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هِ 
َّ
لل

َ
یعنی هر چیزی و کل شیء نیز اطلاق دارد. حتی در  »وَ ا

عِبَادُ« )الکافی، ج۱، ص59(، 
ْ
ل
َ
یْهِ ا

َ
 یَحْتَاجُ إِل

ً
یْئا

َ
هُ ش

َّ
لل

َ
 ا

َ
رَك

َ
مَا ت

قسم یاد شده است؛ به این توضیح که قسم به  خدا که او از 
آن چیــزی که بندگان به آن نیاز دارند، چیزی را در قرآن رها 

نکرده است. 
عبارت یحتاج الیه العباد یعنی هر چیزی را که انسان به آن 
نیاز دارد، خداوند کنار نگذاشــته و رها نکرده است. حال 
 

َ
نْزِل

ُ
ا أ

َ
انَ هَذ

َ
وْ ک

َ
 ل

ُ
ول

ُ
 یَق

ٌ
 یَسْــتَطِیعَ عَبْد

َ
ی لا به چه میزان؟ »حَتَّ

رْآنِ« )همان(؛ یعنی خداوند جایی را  نگذاشته است 
ُ

ق
ْ
ل
َ
فِی ا

برای اینکه کسی بگوید کاش خداوند این مطلب را هم در 
قرآن آورده بود و این یعنی خداوند چیزی را در قرآن فراموش 
هُ فِیــهِ« )همان(. در ارائه 

َّ
لل

َ
هُ ا

َ
نْزَل

َ
 أ

ْ
ــد

َ
 وَ ق

َّ
نکرده اســت. »إِلا

هدایت و برنامه زندگی انسان و حل مسائل او هیچ چیزی 
نیســت مگر اینکه خداوند در قرآن  آن را آورده است. این 
روایت صراحت دارد و تنها به مسئله هدایت ختم نمی شود. 
نیست که خداوند بگوید آنچه برای هدایت بشر لازم است 

 آنها را لحاظ کرده است، اما مهم این است 
ً
گرفته است. قطعا

که انسان توانایی استخراج آنها را داشته باشد؛ زیرا اهل بیت 
)علیهم الســلام( فرمودند باید به ســراغ قرآن بروید و در 
محضر آن بنشینید. به فرموده آنان، قرآن مأدبه یعنی سفره و 
خوان گسترده خداوند است. این خوان و این سفره را خداوند 
برای این گسترده است تا کنار آن بنشینیم و از نعمت هایش 
اســتفاده کنیم. اگر سفره ای باز باشــد، ولی کسی کنار آن 
ننشــیند از آن بهره ای نخواهد برد؛ بنابراین فرمودند باید در 
محضر قرآن نشست و آن را به حرف آورد. فاستنطقوه و لن 
ینطق لکم؛ لن نفی ابد و به معنای هرگز است. به سراغ قرآن 
بروید و  با آن سخن بگویید تا به حرف آید؛ زیرا در غیر این 
صورت قرآن خودش برای شما سخن نخواهد گفت. منظور 
از سخن نگفتن این نیست که قرآن پیامی ندارد، بلکه یعنی 
تا شما نخواهید نمی توانید چیزی از آن دریافت کنید. باید 
ســراغ قرآن بروید و آنچه را نیاز دارید استخراج کنید. پس 
 قرآن چون کتابی برای انســان است، طبق قاعده بیان 

ً
قطعا

للناس باید در علوم انسانی نیز حرف برای گفتن داشته باشد. 
بیان للناس یعنی برای انسان و باید برای او حرف داشته باشد 
تا بتوان گفت قرآن برای انسان است. این علوم هم که مربوط 
به انسان است، چون با او مرتبط است پس علومی انسانی 
است و باید برای این انسان حرف داشته باشد و این حرف 

داشتن نیز باید نظام مند باشد.
روایات اهل بیت )ع( نیز مؤید نظام مند بودن قرآن است که 
برای انسان و مســائل زندگی او برنامه و حرف دارد. برخی 
معتقدند قرآن کتابی است که فقط برای هدایت است و انسان 
برای سایر مســائل مربوط به علوم خود، باید پیگیری های 
دیگری غیر از قرآن داشــته باشد؛ درحالی که اگر می گوییم 
قرآن برای هدایت است پس باید لوازمی داشته باشد؛ یعنی 
در همه زمینه ها برای هدایت انسان باید حرف داشته باشد تا 
مسئله هدایت اتفاق بیفتد. نمی توان به صورت کلی گفت 
قرآن کتاب هدایت اســت، اما در بعضی از زمینه ها حرفی 
برای انســان ندارد. از روایات هم بــه راحتی می توان این را 
به دســت آورد؛ به عنوان مثال یک روایت در کتاب اصول 
کافی جلد یک صفحه 59 از امام صادق )علیه السلام( آمده 
است. امام )ع( می فرماید: »إن الله تبارک و تعالی انزل فی 
القرآن تبیانَ کل شیء«؛ خداوند هرچه را برای روشن شدن 
هر چیزی نیاز باشد در قرآن نازل کرده است. تبیان کل شیء 

روایات اهل بیت )ع( نیز مؤید نظام مند 
بودن قرآن اســت که برای انسان و 
مسائل زندگی او برنامه و حرف دارد. 
برخی معتقدند قرآن کتابی است که 
فقط برای هدایت است و انسان برای 
سایر مسائل مربوط به علوم خود، باید 
پیگیری های دیگری غیر از قرآن داشته 
باشد؛ درحالی که اگر می گوییم قرآن 
برای هدایت اســت پس باید لوازمی 
داشته باشــد؛ یعنی در همه زمینه ها 
برای هدایت انسان باید حرف داشته 

باشد تا مسئله هدایت اتفاق بیفتد.
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در قرآن آورده ام، بلکه کل قرآن برای هدایت بشــر اســت؛ 
ی« اســت. این کتاب 

ً
 رَیْبَ ۛ فِیهِ ۛ هُد

َ
کِتَابُ لا

ْ
 ال

َ
لِك

َٰ
چون »ذ

بدون شک کتاب هدایت است، اما خدابرای این هدایت از 
همه چیز استفاده کرده است و چیزی باقی نگذاشته تا کسی 

بگوید کاش خدا این مطلب را هم آورده بود.
 در تأییــد روایتی که به آن اشــاره کــردم، در کتاب اصول 
کافی جلد یک صفحه 6۰ روایت دیگری از فرمایش های 
امیرالمومنین علی )ع( اســت که می فرماید: ذلک القرآن 
فاســتنطقوه؛ ایــن قرآن را بایــد به نطق بیاورید و ســپس 
می فرماید: لن ینطق لکم؛ یعنی خودش برای شــما حرف 
خبرکم عنه؛ به شما خبر می دهم از این 

ُ
نمی زند. بعد فرمود: ا

قرآن. کلمه اخبرکم اشاره به این دارد که حضرت می فرماید 
چرا می گویم سراغ قرآن بروید و آن را به حرف بیاورید. چون 
أنّ فیــه علمَ ما مضی و علمَ ما یاتی الی یوم القیامه؛ در این 
قرآن علم آنچه در گذشــته بــوده و علم آنچه تا روز قیامت 
وجود دارد، آمده است. اینجا باز هم اطلاق دارد. می فرماید 
علم آنچه گذشــته بوده و علم آنچه در آینده می آید و حکمَ 
ما بینکم؛ یعنی حکم بین شماست. البته نه اینکه منظور از 
حکم در اینجا قضاوت باشد، بلکه منظور این است که  قرآن 
می تواند زندگی شما را نیز سامان دهد و می تواند نیاز شما 
را سامان دهد و بیان ما اصبحتم فیه تختلفون است؛ یعنی 
می تواند چیزی را که مورد اختلافتان است، برای شما تبیین 
متُکم؛ پس اگر درباره آن از من 

َّ
عل

َ
کند. فلو سئلتمونی عنه ل

سؤال کنید، پاسخ خواهم داد. 
امام صادق )ع( در کتاب اصول کافی جلد یک صفحه 6۱ 
لــقِ، وما هُوَ کائِنٌ إلی یَومِ القِیامَةِ، 

َ
می فرماید: وفیهِ بَدءُ الخ

بَرُ النّارِ، 
َ

ةِ وخ بَرُ الجَنَّ
َ

رضِ، وخ
َ
بَرُ الْأ

َ
ــماءِ وخ بَرُ السَّ

َ
وفیهِ خ

رُ إلی 
ُ

ما أنظ
َ
 ک

َ
مُ ذلِك

َ
بَرُ( ما هُوَ کائِنٌ، أعل

َ
بَرُ ما کانَ )وخ

َ
وخ

یءٍ؛ در این قرآن از آغاز 
َ

 ش
ِّ

ل
ُ
 : فیهِ تِبیانُ ک

ُ
ه َ یَقول

ّ
ی، إنَّ الل

ّ
ف

َ
ک

خلقت تا روز قیامت وجود دارد و در آن نیز اخبار آســمان، 
زمین، بهشت، دوزخ و اخبار هر چه بوده و هر چه خواهد 
بود نیز موجود اســت. حضرت فرمود من همه را میدانم: 
بَرُ 

َ
لقِ، وما هُوَ کائِــنٌ إلی یَومِ القِیامَةِ، وفیهِ خ

َ
»وفیهِ بَدءُ الخ

بَرُ ما کانَ 
َ

بَرُ النّارِ، وخ
َ

ةِ وخ بَرُ الجَنَّ
َ

رضِ، وخ
َ
بَرُ الْأ

َ
ماءِ وخ السَّ

هَ  
ّ
ی، إنَّ الل

ّ
ف

َ
رُ إلی ک

ُ
ما أنظ

َ
 ک

َ
مُ ذلِك

َ
بَرُ( ما هُوَ کائِنٌ، أعل

َ
)وخ

یءٍ«؛ همان طور که به کف دستم نگاه 
َ

 ش
ِّ

ل
ُ
 : فیهِ تِبیانُ ک

ُ
یَقول

می کنم، برای من روشن است و من همه اینها را می دانم. این 
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ندارد؛ چون فرمایش اهل بیت )علیهم السلام( است و وقتی 
فرمایش اهل بیت )علیهم السلام( آن هم با این اطلاق و با 
این صراحت باشــد که این بیان الی یوم القیامه برای شــما 
وجود دارد و باید بروید از آن استخراج کنید، پس هر چیزی 
که در مسیر هدایت انسان باشد لاجرم در قرآن وجود دارد و 
م ما بینکم است و هدایت هم در همین 

َ
این هدایت نیز حَک

دنیاست و دین باید بتواند دنیای انسان را سامان دهد. 
 برای 

ً
از آنجا که دین به معنای راه و روش اســت، پس صرفا

آخرت انســان نیست، بلکه برای دنیای انســان نیز برنامه 
نظام مند دارد. مجموع آنچه پیامبران الهی از طرف خدا برای 
 گفتند 

ً
بشر آورده اند، دین نام دارد. حال آیا پیامبران الهی صرفا

ما با دنیای شــما کار نداریم و فقط مبعوث شدیم تا آخرت 
شــما را درست کنیم یا اینکه دین آمده تا دنیای انسان را نیز 
ســامان دهد؟ چون در صفت مؤمنین خداوند اینطور بیان 
می کند: آنها کسانی هستند که می گویند »ربنا آتنا فی الدنیا 
حسنه و فی الاخره حســنه«. پس آنها دنیا را رها نکرده اند، 
بلکه می گویند هم در دینا و هم در آخرت به ما حسنه عطا 
کن. پس اگر دین هم برای دنیای انسان و هم برای آخرت او 

علم امام است. سپس به این فرمایش خداوند اشاره فرمود: 
یْءٍ{؛ قرآن تبیان کل شیء است. حالا ما که 

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
}تِبْیَانًا لِک

اکنون به لحاظ ظاهری در محضر امام )ع( نیستیم که بتوانیم 
همه اینها را از ایشان بگیریم، آیا دست ما بسته است و نباید 
به ســراغ اینها برویم؟ ما باید به سراغ قرآن برویم؛ زیرا امام 
)ع( می فرماید: فاستنطقوه؛ قرآن را به نطق بیاورید و آنچه را 

نیاز دارید، از آن استخراج کنید.
نکته دیگر اینکه این نظام مندی در کدام زمینه هاست؟ آیا در 
 در 

ً
مبانی است یا در مسائل، اهداف و روش هاست؟ دقیقا

کجا می آید؟ تا مبانی نباشد ما نمی توانیم مسائل، اهداف و 
روش ها را لحاظ کنیم. پس مبنا خودش یک اصل اســت. 
اگر ما مبانی را مبانی توحیدی لحاظ کردیم و انسان به لحاظ 
مبنا این را پذیرفت که همه علوم از خداوند سرچشمه گرفته 
اســت و این را به عنوان یک مبنا پذیرفت که قرآن تبیان کل 

شیء است، پس تا اینجا دو مبنا خواهیم داشت. 
در مبنای ســوم باید پذیرفت که قرآن هم به لحاظ لفظی و 
هم به لحاظ معنا وحی مُنزل از سوی خداوند است و هیچ 
خدشــه ای در این وحی وارد نیســت. اگر این را پذیرفتیم، 
آنگاه برای اینکه بنیان را بر این مبنا و زیربنا پایه گذاری کنیم 
و بسازیم، خودش به یک پایه و اساس تبدیل می شود. پس 
ما نمی توانیم مبنا را لحاظ نکنیــم و وارد اهداف و روش ها 
 اگر این نظام مندی 

ً
شویم. اینها پس از مبنا است. پس قطعا

تأثیر داشته باشد ابتدا در مبانی، سپس وقتی مبانی درست 
شد، آنگاه در مسائل، اهداف، روش ها و غیره وارد می شود و 

آنها را برای ما درست می کند.
 در خصــوص اینکــه نظام مندی قــرآن در کــدام یک از 
شاخه های علوم انسانی قرار می گیرد، عرض کردم ما وقتی 
قرآن را تبیان کل شــیء لحاظ کنیم، در واقع از یک  سو این 
مبنای ما می شود و از ســوی دیگر برای مردم بیان است و 
از طرف دیگر طبق فرمایش اهل بیت )علیهم السلام( قرآن 
چیزی را فروگذار نکرده اســت؛ بنابراین هر علمی از علوم 
که مربوط به انسان باشد و اطلاق واژه علوم انسانی بر آن بار 

شود، می توان در قرآن اثر و ریشه ای برای آن پیدا کرد. 
ممکن است کسی اکنون ادعا کند شما به سراغ قرآن نرفتید. 
درســت اســت که ادعا می کنیم علوم انسانی باید در قرآن 
باشــد، اما بسیاری از اینها هنوز مطرح نشده است. عرض 
من این بود که ما اســتخراج نکردیم، نــه اینکه قرآن آنها را 

 در خصوص اینکه نظام مندی قرآن در 
کدام یک از شاخه های علوم انسانی 
قرار می گیــرد، عرض کردم ما وقتی 
قرآن را تبیان کل شیء لحاظ کنیم، در 
واقع از یک  سو این مبنای ما می شود 
و از سوی دیگر برای مردم بیان است 
و از طرف دیگر طبق فرمایش اهل بیت 
)علیهم السلام( قرآن چیزی را فروگذار 
نکرده است؛ بنابراین هر علمی از علوم 
که مربوط به انسان باشد و اطلاق واژه 
علوم انسانی بر آن بار شود، می توان در 
قرآن اثر و ریشه ای برای آن پیدا کرد. 
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آیه نیز به موضوع دیگری اختصاص یافته است، اما همه آنها 
یک چیز را می گویند.

 گاهی خداوند در بدو ورود به آیه در حال بیان یک مســئله 
شرعی اســت، اما ناگهان وارد یک نکته اخلاقی می شود و 
پس از آن به یک نکته اجتماعی می پردازد و در ادامه یک نکته 
 این روش بشری نیست. پس 

ً
تاریخی بیان می کند که معمولا

این یک روش مخصوص به قرآن اســت که گاهی در یک 
کلام از همه ظرفیت های زبانی و بیانی استفاده می کند و این 
برای آن اســت که به یک هدف مشخص برسد. این باعث 
شده مفاهیم و مدالیل قرآنی، فرهنگ مخصوص به خود را 
دنبال کند. کاری که قرآن انجام داد فهم بشر را از آن الفاظ و 
مفاهیم نازله مورد استفاده به مفاهیم عالیه و به مفاهیم برتر و 

حتی به یک برداشت برتر ارتقا داد.
بشر از حیات نفس کشیدن را می فهمید و حیات را نموت 
و نحیی می دانســت. پس در نگاه او حیات یعنی نموت و 
نحیی؛ به عبارت دیگر، انسان مدتی در این دنیا حضور دارد 
و  نفس می کشد و زندگی می کند و سپس می میرد، اما قرآن 
برای بشر مفهوم حیات را به یک مفهوم متعالی تبدیل کرد. 
ا 

ً
مْوَات

َ
هِ أ

َّ
وا فِی سَبِیلِ الل

ُ
تِل

ُ
ذِینَ ق

َّ
حْسَبَنَّ ال

َ
 ت

َ
خداوند فرمود:»وَلا

ونَ«. خداوند از واژه احیا اســتفاده 
ُ
هِمْ یُرْزَق  رَبِّ

َ
حْیَاءٌ عِنْد

َ
 أ

ْ
بَل

می کند. قبل از اینکه خداوند به این آیه اشاره کند، برداشت 
انســان از حیات، همین زندگی دنیوی بود، اما خداوند در 
معنایی گســترده  می فرمایــد آنهایی که در راه خدا کشــته 
شده اند، نه تنها نمرده اند که زنده هستند و نزد پروردگارشان 

بر خوان روزی نشسته اند. 
ذِینَ 

َّ
هَا ال یُّ

َ
خداوند در مورد پیامبر اعظم )ص( می فرماید:»یَا أ

مُوا 
َ
مْ وَاعْل

ُ
مْ لِمَا یُحْیِیک

ُ
ا دَعَاک

َ
سُولِ إِذ هِ وَلِلرَّ

َّ
آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِل

رُونَ«؛ پیامبر را 
َ

حْش
ُ
یْهِ ت

َ
هُ إِل نَّ

َ
بِهِ وَأ

ْ
ل

َ
مَرْءِ وَق

ْ
 بَیْنَ ال

ُ
هَ یَحُول

َّ
نَّ الل

َ
أ

اجابت کنید زیرا او می خواهد شــما را زنده کند. منظور از 
 نفس کشیدن طبیعی نیست، بلکه منظور 

ً
زنده کردن صرفا

«است نه 
ً
بَة یِّ

َ
هُ حَیَاةً ط نُحْیِیَنَّ

َ
ل

َ
حیات طیبه است. منظور ازنف

اینکه فقط نفس کشیدن در این دنیا باشد. 
قِصَاصِ 

ْ
مْ فِــی ال

ُ
ک

َ
خداوند در مورد قصــاص فرمود: »وَل

حَیَاةٌ«. اگر درست تعقل کنید درخواهید یافت در قصاص 
حیات و زندگی نهفته اســت. پس خداوند معنای حیات و 
بسیاری از مفاهیم دیگر مثل مفهوم نور را تغییر داد. فرمود 
الله نور الســماوات والارض. این فرهنگ مخصوص قرآن 

حــرف دارد؛ بنابراین او باید بتواند از همین قرآن مباحثی را 
استخراج کند که بتواند دنیای او را سامان دهد، ولی مقدار 
استخراج را در بحث بعدی عرض می کنم که چطور و تا چه 
میزان انسان باید از قرآن نیاز دنیا و آخرتش را استخراج کند و 
آیا قرآن وارد ریز مباحث علوم انسانی هم شده است یا خیر؛ 
یعنی وارد آن به اصطلاح science و اطلاعات و داده های 
 فرض کنیم در فلان مسئله با چه 

ً
ریز هم شده است که مثلا

فرمولی اقدام کنیم یا اینکه وارد اینها نشده است. مسلم است 
که قرآن کلیات را گفته و استخراج جزئیات را به عهده عقل و 

اجتهاد ما گذارده است.

فرهنگ سـازی قـرآن کریـم و ارتباط با 
تولید علوم انسـانیِ قرآن بنیان چگونه 
است؟ خصوصاً ناظر به ادبیات و زبان قرآن چگونه 
می تـوان این ارتبـاط را تصور کـرد؟ اینکه گفته 
می شـود قرآن زبان خاصـی دارد، چه دلالت ها و 

عوارضی را بر علوم انسانی مترتب می سازد؟
در خصوص بحث زبان قرآن، دیدگاه های مختلفی مطرح 
 حضرت آیت الله جوادی آملی بحث زبان 

ً
شده است؛ مثلا

فطرت را مطرح می کنند به این توضیح که زبان قرآن، »زبان 
فطرت« است. فرهنگ قرآن یک فرهنگ مربوط به فطرت 
اســت و زبانش زبان فطرت اســت؛ زیرا با فطرت انسان 
ســروکار دارد. برخی دیگر گفته اند زبان قرآن زبان هدایت 
است و یک فرهنگ خاص هدایتی را دنبال می کند و یکی 
دو دیدگاه دیگر مطرح شده است که اکنون قصد نداریم به 
آنها به صورت تفصیلــی بپردازیم، اما به نظر بنده به عنوان 
کسی که  در زمینه زبان، مطالعات و بررسی هایی داشتم به 
نظر می رسد قرآن زبان منحصر به فرد دارد، اما منحصر در 
 هم 

ً
یک روش بیانی خاص نیست. هدف کلی کتاب که قبلا

 رَیْبَ ۛ فِیهِ 
َ

کِتَابُ لا
ْ
 ال

َ
لِك

َٰ
به آن تأکید کردم، هدایت است. »ذ

وَمُ«. پس قرآن تنها 
ْ
ق
َ
تِی هِیَ أ

َّ
رْآنَ یَهْدِی لِل

ُ
ق

ْ
ا ال

َ
ذ ی. یا إِنَّ هَٰ

ً
ۛ هُد

یک هدف کلی دارد که آن هم هدایت است. 
قرآن برای رســیدن به هدف هدایتی از شیوه های مختلف 
زبانی و شیوه های مختلف ادبیات و نیز از شیوه های مختلف 
فهم استفاده کرده است. این بیان در فرمایش امام باقر )ع( 
وجود دارد کــه گاهی اول آیــه ای در خصوص موضوعی 
است، اما وسط آیه در خصوص موضوعی دیگر است و آخر 
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انسان را به اوج سعادت معنوی برساند و زمانی که سعادت 
معنوی به یک هدف متعالی تبدیل شد، آنگاه این علوم هم 
متعالی و هم تأثیرگذار خواهد شد که البته این اثرگذاری ابتدا 
در مبانی انســان کارکرد دارد کــه  درواقع مبانی او به مبانی 
متعالی تبدیل می شــود و سپس مسائل و روش ها و اهداف 

متعالی خواهند شد.

 جایـگاه روایـات در باب تفسـیر قرآن 
کجاسـت و این جایگاه چـه ارتباطی با 
تولید علوم انسانی قرآن بنیان دارد؟ آیا می شود از 
روایات هم از این جهت اسـتفاده کرد یا خیر و آیا 
می شـود آن روایات تفسـیری را اخذ کـرد و در 

مسیر تولید علوم انسانی قرار داد؟ 
گمان برخی در باب روش تفســیر قرآن به قرآن این اســت 
 علامه طباطبایی یــا دیگر بزرگانی کــه به روش 

ً
که مثــلا

تفســیری قرآن به قرآن معتقد هستند و می خواهند روایت 
را کنــار بگذارند و بگویند ما به روایت نیاز نداریم. در واقع 
این اعتقاد همان بحث قرآن بســندگی یا حسبنا کتاب الله 
اســت که برخی از گروه های اسلامی به آن معتقد بودند و 
نظرشــان این بود که قرآن برای ما کافی است و به روایات 

است. در مورد انسان هم همین کار را کرد. انسان الفاظی را 
برای فهم و سخن گفتن ساخت، اما خداوند آن معانی بلند را 
آورد در این ظرف بشرساخته ریخت؛ لذا مفاهیم را مقداری 
ارتقا داد و بالا آورد. برای انسان هم همین کار را کرد؛ مانند: 
 

ٍ
اج

َ
مْش

َ
ةٍ أ

َ
ف

ْ
نْسَانَ مِنْ نُط ِ

ْ
نَا الإ

ْ
ق

َ
ل

َ
ا خ مْنَا بَنِی آدَمَ«؛»إِنَّ رَّ

َ
 ک

ْ
د

َ
ق

َ
»وَل

ی 
َ
 عَل

َ
مَانَة

َ ْ
نَا الْأ

ْ
ا عَرَض نَاهُ سَــمِیعًا بَصِیرًا«؛ یا »إِنَّ

ْ
جَعَل

َ
نَبْتَلِیهِ ف

نَ مِنْهَا 
ْ

ق
َ

ف
ْ

ش
َ
نَهَا وَأ

ْ
نْ یَحْمِل

َ
بَیْنَ أ

َ
أ
َ
جِبَالِ ف

ْ
رْضِ وَال

َ ْ
مَاوَاتِ وَالْأ السَّ

نْسَانُ«. خداوند جایگاه انسان را بالا آورد. آنها از  ِ
ْ

هَا الإ
َ
وَحَمَل

انسان چه می فهمیدند؟ از انسان فقط همین بشر و جسم را 
می فهمیدند و در واقع همین مفاهیم نازل دنیایی امروزی را 
فقط می فهمیدند. قرآن سطح فهم بالا آورده است؛ بنابراین 
دارای ادبیات متعالی مخصوص به خود است. در باب تولید 
علم هم شما در قرآن به وفور ملاحظه می کنید که خداوند 
علم را تفکیک نکرده و به کل علم اشــاره کرده است. مگر 
علمی که برای جامعه یا فرد ضرر داشــته باشــد. قرآن این 
دسته از علوم را نمی پذیرد، اما علم بما هو علم، مورد توجه 
قرآن است؛ به عنوان مثال آیاتی وجود دارد که نشان از ارزش  
ذِینَ 

َّ
مُونَ وَال

َ
ذِینَ یَعْل

َّ
 یَسْتَوِی ال

ْ
علم نزد خداوند دارد؛ »هَل

مَ 
ْ
عِل

ْ
وا ال

ُ
وت

ُ
ذِینَ أ

َّ
مْ وَال

ُ
ذِینَ آمَنُوا مِنْک

َّ
هُ ال

َّ
 الل

ِ
ع

َ
مُونَ«؛»یَرْف

َ
 یَعْل

َ
لا

مِ«.
ْ
عِل

ْ
ونَ فِی ال

ُ
اسِخ دَرَجَاتٍ« ؛»الرَّ

 وقتی  فرهنگ متعالی در تولید علم انســانی دخیل گردد، 
به طور طبیعی آن را متعالی می کند. این خاصیت و ویژگی 
فرهنگ متعالی است. این بر خلاف آن دسته از علوم انسانی  
است که ریشه در قرآن ندارند. همه ابعاد آن بر اساس نگاه 
 جنبه منفعت طلبی دارد و 

ً
بشری و عقل ابزاری است و صرفا

همه چیز را بر اساس منافع انسان لحاظ می کند و آن معانی 
متعالی قرآنی را ندارد.

 قرآن علوم انسانی را به علوم انسانی متعالی تبدیل می کند 
و بر اســاس نگاه توحیــدی خود می خواهد انســان را به 
حیات طیبه و سعادت اخروی برساند. جنس نگاه قرآن به 
انسان، مادی و به عنوان جسم و زندگی دنیایی بما هو الدنیا 
 نگاه نموت و نحیی و آتنا فی 

ً
نیســت؛ یعنی به انسان صرفا

الدنیا ندارد. قرآن می گوید برخی فقط دنیا را می خواهند و 
مصداق من کان یرید الدنیا هستند، اما برای انسان من کان 
یرید حرث الاخره نزد له فیها را می خواهد که این همان نگاه 

متعالی است.
 اراده قرآن برای انسان، حرث الاخره است؛ یعنی می خواهد 

 وقتی  فرهنگ متعالی در تولید علم 
انسانی دخیل گردد، به طور طبیعی آن 
را متعالی می کند. این خاصیت و ویژگی 
فرهنگ متعالی است. این بر خلاف آن 
دسته از علوم انسانی  است که ریشه 
در قرآن ندارند. همه ابعاد آن بر اساس 
نگاه بشری و عقل ابزاری است و صرفاً 
جنبه منفعت طلبی دارد و همه چیز را 
بر اساس منافع انسان لحاظ می کند و 

آن معانی متعالی قرآنی را ندارد.
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به فکر کردن شما هم نیازی نیست؟!  آیا روایات تفسیری و 
تعلیمی می گویند  در فهم معنای آیه به همین روایت بسنده 
کن چون معنای آیه همین است و تمام؟! جناب علامه این 
را نمی پذیرد. البته نه از این جهت که اینکه بخواهد روایت را 
رد کند. مستحضر هستید که علامه طباطبایی قبل از نوشتن 
تفسیر المیزان، تفســیر روایی البیان را  نوشتند که به چاپ 
هم رســیده است و حتی ایشان در برخی از آیات در تفسیر 
مُ 

ُ
هِبَ عَنْک

ْ
المیزان مانند آیه تطهیر و نیز آیه اکمال دین }لِیُذ

بَیْتِ{ پس ازاینکه بحث را در خود آیه انجام 
ْ
 ال

َ
هْل

َ
جْسَ أ الرِّ

می دهد، در نهایت می فرماید مشکل فهم آیه باید با روایات 
شأن نزول حل شود و چون روایت متواتر است، ایشان هم 

استفاده می کند. 
نکته دیگر اینکه در تفسیر المیزان جناب علامه طباطبایی 
پس از آنکه آیه را بررســی می کند و تفسیر را می گوید، در 
نهایت بحث روایــی را می آورد؛ یعنی جناب علامه همان 
اخبار را مــی آورد. حال اگر جناب علامــه روایت را قبول 
نداشت و به حسبنا کتاب الله دون الروایه معتقد بود که دیگر 
نباید بحث روایی را بیاورد. در واقع ایشان شأن دیگری هم 
برای روایت قائل است و آن هم مؤید بودن روایت در تفسیر 
قرآن به قرآن است. حال سؤال این است که آیا قرآن که تبیان 

نیازی نداریم. در تفکر برخی از افراد، علامه طباطبایی نیز 
این گونه بوده است که ایشــان چون قائل به تفسیر قرآن به 
قرآن هستند، پس نظرشــان این است که قرآن ما را کفایت 
می کند و به روایت نیاز نداریم؛ درحالی که علامه طباطبایی 
برای روایات تفسیری چندین شأن قائل است. روایات هم 
کــه می گوییم منظور ما اخبار آحــاد غیرمحفوف به قرائن 
صحت است و الا که در خبر متواتر، خبر مستفیض و خبر 
محفوف به قرائنِ صحت عقلی و نقلی حرفی نیست و همه 
نیز آن را پذیرفته اند، اما آنچه مورد اختلاف اســت و علامه 
طباطبایی نیز  در خصــوص آن نظر دارند، اخبار آحاد غیر 
 اکثر روایات ما را 

ً
محفوف به قرائن صحت است که تقریبا

 
ً
شامل می شود. شئون و اسباب نزول و فضائل سوره ها تقریبا

در همین دسته از روایات قرار می گیرند. 
همان طور که عرض کردم علامــه طباطبایی برای روایات 
تفسیری قائل به شأن تبیینی و تعلیمی است؛ یعنی این دسته 
از روایات یا به ما روش تفسیر را یاد می دهند و یا جنبه بیان 
مصداق دارند و به عبارتی مصداقــی از فلان آیه را برای ما 
بیان می کنند. حال ســؤال این است که آیا این روایات ما را 
در فهم دچار انحصار می کننــد؟ یعنی آیا می گویند فقط 
آنچه در روایت گفته ایم ملاک اســت و غیر از این نیست و 
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طبــق روایتی در کتــاب عیــون الاخبار الرضا یــا کتاب 
تحف العقول، بین امام رضا )ع( و سلیمان مروزی در باب 
بداء مباحثه ای در گرفت. در آن مجلس وقتی امام رضا )ع( 
در حال ســخن گفتن از بداء ـ از اعتقادات شیعه ـ  بودند، 
سلیمان مروزی از امام )ع( دلیل قرآنی آن را  جویا می شود و 
امام باقر )ع(  ضمن آوردن دلیل قرآنی بداء می فرماید: کل ما 
حدثکم عن شیء فسئلونی من القرآن؛ هر گاه من از چیزی 

ُ
ا

به شما صحبت کردم، شما دلیل قرآنی آن را از من بخواهید. 
پس مطالبه دلیل قرآنی قاعده ای است که خود امام معصوم 
)ع( آن را تأسیس کرده بود. پس در این صورت، کلامی که 
از امام )ع( صادر می شــود را باید بر قرآن عرضه کرد و آن را 
با قرآن تطبیق داد تا معنا برای ما روشــن شود و ریشه قرآنی 

به دست آید. 
اگر فرمایشــاتی که از روایات اهل بیت ) علیهم السلام( به 
دست ما رسیده است بتواند معنایی از معانی و علمی را از 
 مورد استفاده خواهد 

ً
علوم انسانی برای ما روشن کند، قطعا

بود، اما مشروط بر اینکه توانایی اثبات انتساب آن کلام را به 
امام )ع( داشته باشیم و همان طور که می دانید، انتساب آن 
کلام به معصوم ـ پیامبر یا امام ـ یا از طریق مســئله سندی 
اســت که متواتر و مستفیض و محفوف است و یا از طریق 

 برای روشن شدن خودش نیاز 
ً
کل شیء و نور است، مجددا

به  نیاز به بیان دیگــری دارد؟  بنابراین جناب علامه معتقد 
است ما برای تفسیر ابتدا باید وارد خود آیه شویم و مدلول آیه 
، دیگر 

ً
را بفهمیم، سپس طبق قاعده القرآن یفسر بعضه بعضا

آیات مربوط به آن را بیاوریم و زمانی  که به نتیجه رســیدیم، 
آن فهــم دریافتی خود را با روایات را تطبیق می دهیم. آنگاه 

می بینیم روایات هم همین را گفته اند.
 در واقع علامه طباطبائی مبنای قرآنی روایات را بیان کرده 
 قائل به تفسیر قرآن به قرآن 

ً
و  تفاوت ایشــان با آنها که صرفا

هســتند در این است که علامه طباطبایی بر خلاف افرادی 
که ابتدا به روایت مراجعــه می کنند، در بدو امر به خود آیه 
مراجعه می کند و مدلول آیات ناظر به آن را بررسی می  کند که 
 مصداق می یابد و سپس 

ً
 القران یفسر بعضه بعضا

ً
اینجا دقیقا

آن فهم را به روایت و فرمایش اهل بیت )ع( عرضه می کند 
تا این ابهام به وجود نیاید که فهم من از آیه با فهم اهل بیت 
متفاوت است. در واقع علامه طباطبایی می خواهد بگوید 
اگر در فهم آیات روش درست را پیش ببریم، چیزی مخالف 

با فرمایش اهل بیت از آن استخراج نخواهد شد.
طبق آنچه عرض کردم، نه تنها روش قرآن به قرآن نفی روایت 
 روایت نیــز در فهم به ما کمک می کند؛ 

ً
نمی کند که قطعا

زیرا امکان ندارد روایت صحیح، با قرآن مخالف باشد، اما 
اخبار آحاد، روایاتی ظنی و منقول از اهل بیت هستند و اما 
و اگرهایی دارند، مانند اینکه بگوییم اگر خود سنت به من 
برسد یا اگر روایت متواتر به من برسد و یا روایت مستفیض 
به من برســد و یا روایت محفوف به قرائن صحت عقلی و 
نقلی به من برسد تا یقین کنم  این کلام از امام صادر شده و 

اینک مبنای من می شود. 
وقتی در انتســاب روایت به امام معصوم )ع( شــک داشته 
باشــیم، نتیجه این می شود که باید با دقت بیشتری برخورد 
کنیم. حالا اگر روایات را داشتیم ودر تفسیر به ما کمک کرد 
که بتوانیم بر اساس تفسیری که از روایت داریم و آن روایت، 
آیه را برای من معنا  کند و به نکته ای تبدیل شــود که در باب 
 می شود 

ً
علوم انسانی هم بتوان از آن استفاده کرد، آنگاه قطعا

آن روایت را آورد و در مســیر تفسیر آیه قرار داد تا وجهی از 
وجوه علوم انسانی قرآن بنیان را برای ما استخراج کند. منتها 
باید ریشه آن را در قرآن پیدا کرد و این همان چیزی است که 

اهل بیت )ع( به ما فرمودند.

بنده معتقــدم همان طور که مرحوم 
فیض کاشــانی و دیگر بزرگان ما در 
از کلیــات و اصول کمک  فهم فقه 
گرفته اند، در فهم آیات قرآن نیز همین 
کار را انجام داده اند و حتی زمانی که 
خود اهل بیت )ع( حضور داشتند نیز 

این گونه بوده است.
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کلیات یا همان اصول کلی را به شما بگوییم، اما خود شما 
باید فروعات و جزئیات مسئله را استخراج کنید.

 طبق آنچه گفته شــد ما اصولی در دست داریم که از امام 
معصوم )ع( به ما رســیده اســت، اما برای به دست آوردن 
جزئیات باید تلاش کنیم؛ به عبارت دیگر قواعد کلی را باید 
از ایشــان دریافت کنیم و فروع را خودمان استخراج کنیم. 
مرحوم فیض کاشانی در کتاب وافی جلد 25 صفحه ۷92 
در خصوص فضل بن شــاذان می گوید فضل بن شــاذان 
اصــول را از امام دریافت می کرد و ســپس خودش فروع و 
قواعد را اســتخراج می کرد که البته امروز فقهای ما بر این 
فروع و قواعدی که فضل استخراج کرده، اعتماد می کنند و 

بر مبنای آن فتوا می دهند.
بــه اعتقاد مرحــوم فیض کاشــانی این باور کــه در زمان 
اهل بیت)ع( مجتهدی وجود نداشته و فقط ناقلین کلام امام 
 مردود 

ً
معصــوم )ع( در محضر آن بزرگواران بوده اند، کاملا

است. ایشان می گوید این خلاف شیوه اهل بیت )ع( است و 
خلاف این هم ثابت شده است. شیوه اهل بیت القای اصول 
و واگذار کردن فروع به خود مجتهد بوده است و وظیفه عموم 

مردم هم این بوده که فتوا را بپذیرند.
 امام معصوم )ع( به شخصی فرمود شنیدم در فلان مسجد آیه 
تفسیر می کن. او عرض کرد بله مشغول تفسیر آیات هستم. 
امام )ع( فرمود: چگونه تفسیر می کنی؟ آیا محکم ومتشابه را 
می دانی؟ آیا از ناسخ و منسوخ و مطلق و مقید آگاه هستی؟ 
آیا شأن نزول را می دانی؟ عرض کرد بله اینها را می دانم. امام 
معصوم )ع( فرمــود خب بقیه اش را چطور؟ عرض کرد ما 
به فرمایش شما اســتناد می کنیم. حضرت فرمود اگر از ما 
مطلبی نداشتی چطور؟ عرض کرد از عقل استفاده می کنم 
و به کمک آن اجتهاد می کنم. امام )ع( نز نه تنها این روش را 
رد نمی کند که آن را تأیید هم می کند. پس معلوم می شود که 
در زمان خود حضور امام هم افرادی بوده اند که خودشــان 
وارد آیات می شــدند و مطالب مورد نیاز را از آن استخراج 
می کردند؛ بنابراین امثال مرحوم فیض کاشانی و دیگر بزرگان 
ما قاعده علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریع را در فقه به کار 
می بردند. البته هرچند به نظر می رسد این اطلاق دارد و شیوه 

مفاهیم و مدلول هابب است که بتوانیم آن را بر قرآن عرضه 
کنیم و اثبات کنیم که این مخالف قرآن نیســت تا بتوانیم 
 به این می گوییم 

ً
آن معنا را بدســت بیاوریم کــه اصطلاحا

استخراج علوم انســانی قرآن بنیان، ولو اینکه روایت باشد، 
ولی من باید بتوانم ریشه های قرآنی آن را بدست آورم. 

شاید خواننده ای نسبت به آنچه گفتید 
بگویـد این در حـد رویکـرد تهذیبی و 
گزینشـی است، اما چگونه علوم انسانی را با این 
توضیحـات بـه عنـوان کاری ایجابـی از قـرآن 

استخراج کنیم؟ 
برداشت من از شــیوه استخراج این اســت که گاهی واژه 
علــم به معنای علوم قطعی و حتمی بــه کار می رود که در 
 

َ
جِبَال

ْ
قرآن نیز چنین مباحثی مطرح شده است؛ مانند: »وَال

مْ 
ُ
نَاک

ْ
ق

َ
ل

َ
« ؛ »وَخ ــیْءٍ حَیٍّ

َ
 ش

َّ
ل

ُ
مَاءِ ک

ْ
نَا مِنَ ال

ْ
ادًا«؛»وَجَعَل

َ
وْت

َ
أ

زْوَاجًــا«. گاهی نیز منظور از علــم همین چیزهای ریز و 
َ
أ

 به آنها science به معنای 
ً
جزئی در علوم است که اصطلاحا

دانش و یا Fact به معنای  داده و اطلاعات گفته می شــود. 
 منظور از علم  همان اســاس، ریشه ها و پایه هاست. 

ً
قطعا

حالا آن مقدار از علم که در ظرف ادراک و فهم بشــر قرار 
دارد را عرض می کنم. ممکن اســت کسی ادعا کند وقتی 
إن شــاءالله امام زمان )عج( ظهور کند و در محضر ایشان 
باشیم، ایشان همه این علوم را از قرآن استخراج خواهد کرد. 
إن شــاءالله همین طور اســت و روایاتی که مورد اشاره قرار 

دادیم نیز این اطلاق را داشت. 
بنده معتقدم همان طور که مرحوم فیض کاشــانی و دیگر 
بزرگان ما در فهم فقه از کلیات و اصول کمک گرفته اند، در 
فهم آیات قرآن نیز همین کار را انجام داده اند و حتی زمانی 
که خود اهل بیت )ع( حضور داشتند نیز این گونه بوده است. 
امام صادق )ع( در کتاب وسایل الشیعه جلد 2۷ صفحه 6۱ 
عوا.  فرَّ

ُ
فرمود: انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان ت

وظیفه اهل بیت )ع( بیان و القای اصول به مسلمانان است 
و سپس بر مسلمانان است استخراج فروع یا همان مسائل 
مربــوط به علوم. درواقع اهل بیــت )ع( می فرمایند ما باید 
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دیگر هم می توانیم مانند این کار را انجام دهیم. پس نگاه ما 
در خصوص مسئله علوم انسانی اسلامیِ مستخرج از قرآن، 
نگاه بیان کلیات و اصول است، اما فروع  بر اساس اجتهاد بر 

عهده خود ما قرار گرفته است.

قرآن و شیوه اهل بیت )ع( این نبوده که همه جزئیات را بیان 
کنند، بلکه آنها کلیات را گفته اند و استخراج فروعات را بر 

عهده ما گذاشته اند. 
شــاید بحث اعتباریات جناب علامه هم به همین مطلب 
برگردد که در اعتباریات دســت ما باز است؛ به این توضیح 
که خود ما تدبیر کنیم و گرنه که اصول کلی را اهل بیت )ع( 
و قرآن به ما فرموده اســت. در مورد بحث علوم انسانی هم 
همیــن دیدگاه وجود دارد که وقتی می گوییم می خواهیم از 
قرآن علوم انسانی را اســتخراج کنیم؛ منظور این است که 
 ریز 

ً
باید پایه های اصلی را استخراج کنیم، نه مسائل و مثلا

موضوعــات و اینها را. ما اصول کلی را از قرآن اســتخراج 
می کنیم، چون قــرآن محکماتی دارد کــه اینها  ام الکتاب 
هستند. ما این محکمات و اصول کلی را استخراج می کنیم 
و بعد فروعاتی را که بر اساس عقل و تدبیر بشری به کمک 
اجتهاد استخراج می کنیم. نباید خارج از این اصول و ضوابط 

باشد. 
منظور از نظام اقتصادی قرآن بنیان این نیست که برای همه 
موضوعات ریزِ اقتصاد دنیای امروز باید از قرآن چیزی یافته 
و استخراج کنیم، بلکه منظور ابتدا استخراج پایه ها و اصول 
کلیِ نظام اقتصادی از قرآن است و سپس در به دست آوردن 
زیرمجموعه این نظام دســت ما باز است؛ یعنی آنچه را که 
در دل این نظام اتفاق می افتد که البته نباید از این چارچوب 
خارج شود باید بر اســاس اجتهاد و برداشت های عقلی و 
درست استخراج کنیم و به دست بیاوریم و سپس بر اساس 

آن عمل کنیم.
یکی از موضوعات نظام منــد اقتصادی در قرآن، آیه مبارکه 
بَا{ اســت. پس هر چیزی را که  مَ الرِّ بَیْعَ وَحَرَّ
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ذیل مسئله ربا قرار گیرد استخراج می کنیم و روایات تفسیری 
نیز در این خصوص به ما کمــک می کند و مصادیق ربا و 
معاملات ربوی را برای ما احصا می کند. حتی شیوه خروج 
از ربا را نیز به ما می گویند. پس زمانی که مسئله ربا به یک 
اصل و قاعده کلی تبدیل می شود، آنگاه دست ما باز است 
که بر اساس اجتهاد شخصی کار کنیم، اما نباید از چارچوب 
خارج شویم. پس این یک اصل کلی است و نیز در مسائل 

قرآن بنیان  اقتصادی  نظام  از  منظور 
این نیســت که برای همه موضوعات 
ریزِ اقتصاد دنیای امروز باید از قرآن 
بلکه  یافته و استخراج کنیم،  چیزی 
منظور ابتدا استخراج پایه ها و اصول 
کلیِ نظام اقتصادی از قرآن اســت و 
سپس در به دست آوردن زیرمجموعه 
این نظام دست ما باز است؛ یعنی آنچه 
را که در دل این نظام اتفاق می افتد که 
البته نباید از این چارچوب خارج شود 
باید بر اساس اجتهاد و برداشت های 
به  عقلی و درست استخراج کنیم و 
دســت بیاوریم و سپس بر اساس آن 

عمل کنیم.


